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 شــبکه يــک از 22 آذر، پخــش ســريال 
»زيرهمکف« را شروع کرد؛ سريالي کمدي 
که با وجود اينکه اثر موفقي نيست، توانست 
در دوره‌اي، کمبــود ســريال‌هاي کمدي 
تلويزيون را برطرف کنــد. »زير همکف« از 
بازيگران شناخته‌شده‌اي استفاده نکرده بود 
و سعي داشــت با انتخاب برخي چهره‌هاي 
جديد يا بازيگراني که چندســال اخير کمتر ديده شده‌اند، اثر قابل قبولي 
توليد کند. بازي بازيگران، يکي از بهترين نکات ســريال بود اما مشــکل 
اصلي، خامي‌ پرداخت سوژه اصلي بود. سريال سوژه جالبي داشت اما بهمن 
گودرزي، کارگردان آن، موفق نشــده بود با اين سوژه، اثري جذاب توليد 
کند. موقعيت‌هاي سريال، همگي خام بودند و بيشتر از اينکه لبخند روي 
لب مخاطبان بياورند، باعث مي‌شــدند احساس کنند كه کارگردان آنها را 

دست کم گرفته است. 

بهرنگ توفیقی
دلدارروزهای بی‌قراری 2بر سر دو راهی

برادران محموديکاظم معصومی

راما قویدل و علی‌محمد قاسمی
نوار زردسلام آقای مدیرخانواده دکتر ماهان

         در چه بازه زمانی پخش شد   خردادماه بعد از پایان ســریال رمضان 
شروع شد.

         موضوع سریال  زندگی خانوادگی یک دکتر دامپزشــک و مشکلاتی 
که با آن مواجه می‌شود. 

         نقطه قوت    با یک سریال خانوادگی ســاده روبه‌رو بودیم که از یک 
طرف قصد داشت روی همبستگی خانواده‌ و نقش رفتارهای والدین در 
شکل‌گیری شــخصیت کودکان و نوجوانان تاکید کند و از طرف دیگر از 
برخی مشکلات و خطراتی که محیط زیست را تهدید می‌کند، پرده بردارد. 

اگر پرداخت خوبی داشت شاید می‌توانست اثر قابل قبولی باشد. 
         نقطه ضعف   سریال، ریتم کندی داشت و داستان آن تا حدودی قابل 
حدس بود. در برخی قســمت‌ها، برای اینکه آموزه‌هایی را به خانواده‌ها 
منتقل کند، شعاری می‌شد و تغییر و تحول شــخصیت‌ها در آن خیلی 

سریع و آنی رخ می‌داد. 
         میزان موفقیت  آنطور که باید در جلب رضایت مخاطبان موفق نبود. 
قسمت اول »خانواده دکتر ماهان« در تلویزیون اینترنتی تلوبیون فقط 
14هزار بازدید داشت. این میزان تا قسمت پنجم به 11هزار بازدیدکننده 
رسید و در قسمت هشتم و نهم به 9هزار بازدیدکننده تقليل يافت که رقم 

چندان بالایی نیست. 
         حاشیه  خیلی بی‌‌ســروصدا روی آنتن رفت و به پایان رسید. زمان 

پخش هم با حاشیه خاصی روبه‌رو نبود. 

پوريا آذربايجانيعلیرضا توانا

         در چه بازه زمانی پخش شد   آبان و آذر امسال روي آنتن شبکه دو بود. 
         موضوع سریال  داســتان ســريال براســاس مجموعه‌داســتان 
»حکايت‌هــاي کمال« نوشــته محمد ميرکياني ســاخته شــده‌ بود و 

داستان‌هاي کوتاه درباره يک نوجوان به نام کمال بود. 
         نقطه قوت   در زمان پخش سريال هم بارها به اين نکته اشاره کرديم 
که شايد اگر »حکايت‌هاي کمال« در ساعتي غير از ساعت 21:30 روي 
آنتن مي‌رفت و از ابتدا ذکر مي‌شد سريالي مخصوص گروه سني کودک 
و نوجوان است، مي‌توانستيم آن را اثر متوسطي در اين حوزه بناميم اما 
مشکل اصلي اينجا بود که اين ســريال به هيچ‌وجه مناسب پخش براي 

مخاطبان بزرگسال نبود. 
         نقطه ضعف   درباره نقاط ضعف اين ســريال بارها در همين صفحه 
نوشته‌ايم. از غيرمنطقي بودن فضاي سريال و شلختگي جلوه‌هاي ويژه 
گرفته تا بازي بد بازيگران و نامشــخص بودن اپيزودها و... همگي باعث 

مي‌شد تحمل سريال براي مخاطبان خيلي سخت باشد. 
         میزان موفقیت    اين سريال حدود دوماه روي آنتن بود اما موج خاصي 
ايجاد نکرد اما بازهم به نسبت خيلي از سريال‌هاي شبکه دو، بيشتر ديده 

شد. ميزان بازديدهاي آن در تلوبيون، به طور متوسط 20هزار بود. 
         حاشیه   حاشيه به‌خصوصي نداشت. 

         در چه بازه زمانی پخش شد  از ابتداي زمستان روي آنتن رفت و پخش آن 
تا اواسط هفته گذشته ادامه داشت. فصل دوم سريال از امشب پخش مي‌شود. 
         موضوع سریال  داســتان درباره زندگي پسربچه‌اي به نام سهراب است 
که به‌خاطر يک دسيســه خانوادگي، از زمان کودکي به پرورشگاه سپرده 

مي‌شود و ...
         نقطه قوت   مي‌توانيم بگوييم »از سرنوشــت« از بين تمام سريال‌هايي 
که از ابتداي ســال روي آنتن شــبکه دو رفته، اثر قابل قبول‌تري اســت. 
شخصيت‌پردازي و بازي دو پسربچه)سهراب و ‌هاشم( و تلاشي که براي حفظ 

رفاقتشان انجام مي‌دهند، يکي از موفقيت‌هاي اصلي سريال است. 
         نقطه ضعف   شايد تنها نقطه ضعف سريال، همانطور که در مصاحبه هم 
به آن اشاره کرديم، دوپاره‌بودن وقايع در آن است. داستان با فضاي متفاوتي و 
درست با آزاد شدن مادر سهراب شروع مي‌شود اما از يک جايي به بعد با ورود 
به داستان زندگي سهراب و‌ هاشم، کاملا از فضاي اوليه منقطع مي‌شود. البته 
طبق گفته خردمندان قرار است در فصل‌هاي بعدي ادامه ماجراي نقطه شروع 

سريال را ببينيم اما در فصل اول کماکان اين دوپاره‌بودن به چشم مي‌خورد.
         میزان موفقیت    با اينکه سريال در شرايط نامناسب جامعه روي آنتن رفت 

اما بازهم خوب ديده شد. 
          حاشیه   حاشيه خاصي نداشت.

فلورا سام
از سرنوشتحکايت‌های کمالمرضيه

         در چه بازه زمانی پخش شد   مرضيه به‌عنوان سريال مناسبتي ماه محرم 
ساخته شد و شهريور 1398 روي آنتن شبکه دو رفت. 

         موضوع سریال  داستان سريال درباره موضوع باور بود. يک مرد خبرنگار 
با ورود به يک اتفــاق عجيب، از دنيا مي‌رفت و حالا همســرش با گره‌ها و 

ابهامات زيادي درباره مرگ او و اطرافيانش مواجه مي‌شد.
         نقطه قوت   به نسبت ساير سريال‌هاي فلورا سام، تا حدودي موفق‌تر بود 
اما با وجود برخي نوآوري‌ها که البته تعدادشان زياد هم نبود نمي‌توانيم آن 

را يک سريال مناسبتي موفق بناميم.  
         نقطه ضعف    نقطه ضعف اکثر سريال‌هاي مناسبتي محرم، مشابهت آنها 
به يکديگر است. در اکثر آنها يک تکيه عزاداري محور قرار مي‌گيرد و ماجراها 
زير ســايه اين تکيه رخ مي‌دهد. اينجا هم با همين شرايط روبه‌رو بوديم. 
بازي‌هاي اغراق‌شــده برخي بازيگران، تعليق‌هاي ساده و گره‌گشايي‌هاي 

عجولانه و پايان قابل حدس، از جمله نکات منفي اين سريال بود.
         میزان موفقیت   سريال »مرضيه« در زمان پخش جزو آثار پرمخاطب 

تلويزيون نبود و موج خاصي هم به‌راه نينداخت. 
         حاشیه   »مرضيه« آخرين ســريال زنده‌ياد مجيد اوجــي بود. اين 
تهيه‌کننده چندماه بعد از پخش سريال به کارگرداني همسرش، دار فاني 

را وداع گفت.

محمدرضا خردمندانقدرت‌الله صلح‌ميرزايي

قبول کن ضعف داری
بررسی 9 سریال تلویزیونی که از ابتدای

 سال 98 روی آنتن شبکه دو رفته‌اند

قصه يک رفاقت کودکانه
»از سرنوشت«، دومين اثر محمدرضا خردمندان بعد از فيلم سينمايي »بيست‌ويک‌ روز بعد« است. با اين کارگردان 

درباره حال‌وهواي سريال، چگونگي کار با کودکان و ابعاد مختلف فصل اول سريال گفت‌وگو کر‌ده‌ايم
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شبکه دو از ابتداي امسال، 
دو سريال تکراري روي آنتن 
فرستاده است. ميني‌سريال 

»بين خودمون بمونه« و سريال 
»نوار زرد«، پيش‌تر از شبکه دو 

پخش شده بودند و امسال در 
باکس اصلي روي آنتن رفتند. 

33

شبکه دو تا قبل از سريال »از 
سرنوشت«، 33شب، آنتن‌اش 

را با سريال »حکايت‌هاي 
کمال« پر کرد. سريالي 
به کارگرداني قدرت‌الله 

صلح‌ميرزايي که يکي از 
ضعيف‌ترين سريال‌هاي اين 

شبکه از ابتداي سال بود. 

50
سريال »از سرنوشت«، در 

50قسمت توليد شده. فصل 
اول آن در 18قسمت، روي 
آنتن رفت. از امشب فصل 

دوم آن به کارگرداني عليرضا 
بذرافشان روي آنتن مي‌رود 
و توليد فصل سوم آن‌هم به 

کارگرداني خردمندان به پايان 
رسيده است.
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از ميان سريال‌هايي که 
از ابتداي سال روي آنتن 

شبکه دو رفته، سه سريال 
»بر سردوراهي«، »دلدار« و 

»مرضيه«، جزو آثار مناسبتي 
بوده‌اند. غير از »برسر 

دوراهي« که سريال مناسبتي 
نوروز بود، دو سريال ديگر 
موفقيتي در جلب مخاطب 

نداشتند.

دارا حيايي، پسر امين حيايي، 
بعد از اينکه با بازي در فيلم 

سينمايي »شعله‌ور« به 
کارگرداني حميد نعمت‌الله 
به مخاطبان معرفي شد، در 

نقش نوجواني سهراب در »از 
سرنوشت« هم بازي کرده 

سوسن سيرجاني| محمدرضا خردمندان، سال 1395 اولين فيلم سينمايي‌اش را با 
نام »بيست‌ويک روز بعد« کارگرداني کرد. اين فيلم در جشنواره فجر سي‌وپنجم با 
استقبال زيادي روبه‌رو شد. او در آن فيلم هم تمرکزش را روي زندگي يک نوجوان 
گذاشت و مشکلات او را بر سر راه فراهم‌کردن پول داروي مادرش به تصوير کشيده 
بود. خردمندان اين‌بار، محور سريالش را زندگي دو نوجوان پرورشگاهي قرار داده 
است؛ نوجوان‌هايي که از گذشته‌شان چيزي نمي‌دانند و بايد به زندگي در محيطي 
جز خانواده خو بگيرند. فصل اول »از سرنوشــت« به کارگرداني خردمندان، هفته 
گذشته به پايان رسيد و از امشب، فصل دوم اين ســريال به کارگرداني »عليرضا 
بذرافشان« از شبکه دو پخش مي‌شود. با مرور سريال‌هاي شبکه دو در چند وقت 
اخير، شايد بتوانيم بگوييم شبکه دو با اين ســريال، بعد از مدت‌ها توانسته است 

خودش را احيا کند.
  

 بعد از فيلم موفق »بيســت‌وي‌ک‌ روز بعد« در سال 95، ديگر در سينما فعاليتي 
نداشتيد. چه شد تصميم گرفتيد با تلويزيون همکاري کنيد؟

تقريبا يک‌سال بعد از حضور فيلم »بيست‌و‌يک روز بعد« در سي‌و‌پنجمين جشنواره فجر، 
مشغول کار روي يک فيلمنامه ديگر بودم. در همان روزها قصه سريال »از سرنوشت« به 
من پيشنهاد شــد. قصه‌اي که مربوط به فصل کودکي‌ هاشم و سهراب بود و پايه و اساس 
بسيار خوبي داشت. از طرفي اين داستان فراز و فرودهاي يک رفاقت را بيان مي‌کرد که من 
به‌نوعي ساخت آن را در فيلم »بيست‌و‌يک روز بعد« هم تجربه کرده بودم. با اين تفاوت که 
رفاقت فيلم، ميان دو نوجوان 15ساله بود اما داستان »از سرنوشت«، قصه رفاقتي در سن 
‌10سالگي کاراکتر‌ها بود که مي‌شد در بازه زماني گسترده‌تري به آن پرداخت. فکر کردم 
مسيري را که در »بيست‌و‌يک روز بعد« شروع کرده‌ام، مي‌توانم در اين سريال ادامه دهم. 
همچنين چون خودم تجربه‌هاي زيســتي غني در حوزه رفاقت دارم، تصور مي‌کردم که 
مي‌توانم اين قصه را به شکلي دوست‌داشتني روايت کنم. بايد اين را هم بگويم که واقعا از 
ميان قصه‌هاي زيادي که براي ساخت به دستم مي‌رسيد، فضاي داستان »از سرنوشت« 

را دوست داشتم و من را درگير کرد.
فصل اول »از سرنوشت«، به کارگرداني شما ديشب به پايان رسيد و فصل دوم به 
کارگرداني عليرضا بذرافشان از شنبه روي آنتن مي‌رود. چرا فصل دوم را خودتان 
نساختيد؟ فصل سوم هم به کارگرداني خود شما ساخته مي‌شود. اين مسئله باعث 

نمي‌شود ساختار سريال از يکدستي خارج شود؟
اميدوارم که کار يکدست باشــد و قصه دچار دوزباني يا دولحني نشود. اما کلا با اين ايده 
موافق بودم که ببينم ســريال را هم مي‌شــود با چندکارگردان پيش بــرد يا نه؟ اصلا از 
ابتدا قرار بر اين بود که سه کارگردان داشته باشــيم که هرکدام يک فصل را کارگرداني 
کنند. به‌هرحال سريال‌ســازي يک صنعت اســت. در دنيا هم مي‌بينيم که يک سريال 
را چندکارگردان باهــم کارگرداني مي‌کننــد و چقدر پرمخاطب اســت و اصلا تفاوت 
کارگرداني‌ها هم محسوس نيست. درباره تلويزيون ايران هم چون سيستم پخش سريال‌‌ها 
به‌صورت روزانه شده و آنتن خوراک زيادي براي پخش لازم دارد اگر کارگرداني بخواهد 
60قسمت يک ســريال را به تنهايي کارگرداني کند، دوسال از عمرش پاي کار مي‌رود و 
همچنين تلويزيون بايد دوسال صبر کند تا محصولي به دســتش برسد. اگر اين تجربه 
درباره سريال »از سرنوشت« جواب بدهد، شــايد بتوان آن را در کارهاي بعدي تلويزيون 
هم مورد استفاده قرار داد. به اين شکل مي‌توان در يک بازه زماني کوتاه‌تر يک سريال بلند 
چندفصلي را توليد کرد اما بازهم مي‌گويم که اميدوارم اين تصميم اتفاق خوبي باشــد، 

نتيجه درستي بدهد و سريال دچار چندپارگي نشود.
در ابتداي صحبت‌هايتان درباره ارادت شخصي به مسئله رفاقت گفتيد. موضوع 
ديگري که وجود دارد اينكه شــما تجربه موفقي در همــکاري با کودکان در فيلم 

»بيست‌ويک روز بعد« داشتيد. اين‌بار مجددا سراغ بچه‌ها رفتيد و داستاني درباره 
آنها روايت کرديد؛ اين به علاقه شما نسبت به دنياي کودکان برمي‌گردد يا شناخت 

زيادي که درباره آنها داريد؟
بيشــتر از کودک، من جهان نوجوانان را مي‌شناســم. اين فضا و جهان براي من خيلي 
اورژينال است و فکر مي‌کنم در سينما و تلويزيون باورپذيرتر از کار درمي‌آيد. چون بچه‌ها 
خيلي نقش بازي نمي‌کنند و خودشــان را زندگي مي‌کنند. اين موضوع، همذات‌پنداري 
بيشــتري را در مخاطب برمي‌انگيزد. اين تجربه فقط مربوط به »بيســت‌و‌يک روز بعد« 
نمي‌شود، بلکه پيش از آن در کارهاي فيلم کوتاهي که انجام دادم، تجربه کودک و نوجوان 
را زياد داشتم. دقيقا يکي از دلمشغولي‌هاي من است و دوست دارم درباره مسائل خيلي 
جدي‌تري در اين زمينــه کار کنم که به آن کمتر پرداخته شــده اما خب با مميزي‌هاي 
فراواني هم در تلويزيون و هم در سينما مواجه هستيم. همچنين اين را هم بايد توجه داشته 
باشيم که يکي از مغفول‌ترين اقشــار جامعه ما نوجوانان هستند. حتي در تلويزيون واقعا 

سال‌ها است كه هيچ کار شاخصي در زمينه نوجوانان انجام نشده. 
در صورتي‌ که زمان کودکي و نوجواني ما کارهاي به نســبت موفق‌تري ساخته 

مي‌شد.
به‌هرحال اين پتانسيل وجود دارد اما کسي که آن را به فعل برساند نيست. از طرفي به‌نظر 
مي‌رسد که خود تلويزيون هم عزم جدي براي اين کار ندارد. البته »از سرنوشت« هم کار 
نوجوان صرف نيست چون درادامه کاراکترها بزرگ مي‌شوند و داستان تا ميان‌سالي آنها 

ادامه پيدا مي‌کند.
در مصاحبه‌اي گفته بوديد که براي »از سرنوشت« مطالعه زيادي روي کودکان 

پرورشگاهي انجام داديد. اين مطالعه چطور صورت گرفت؟
بله. در مسير پيش‌توليد، به پرورشگاه‌هاي زيادي سر زدم و از نزديک اين بچه‌ها را ديدم. در 
کنار اين مشاهدات مستقيم، بسيار درباره آنها خواندم و با روانشناس‌هايي که مي‌شناختم 
درباره زندگي اين بچه‌ها صحبت کردم. اطلاعاتي از پرستارهايي گرفتم که در پرورشگاه‌ها 
وظيفه مراقبت از اين بچه‌ها را به‌عهده داشــتند. فيلم‌هاي مستند و ويدئو‌هاي آموزشي 
زيادي هم درباره آنها به‌دست آوردم و با دقت آنها را نگاه کردم. فکر مي‌کنم اگر سريال تا 
همين‌جا توانسته باشد توجه بخش مهمي ‌از مخاطبان را به مقوله بچه‌هاي پرورشگاهي 

برانگيزد، کار خودش را انجام داده است.
انتخاب کودکان به چه صورت بود؟ فکر مي‌کنيد سهراب و‌ هاشم)شخصيت‌هاي 
اصلي سريال(، توانسته‌اند نمونه‌هاي خوبي از کودکاني باشند که در اين محيط بزرگ 

شده‌اند؟
ما از هر کانالي که مي‌شد براي انتخاب بازيگر براي اين دو نقش فراخوان داديم. البته من 
از قبل براي نقش سهراب، راستين عزيزپور را که در فيلم سينمايي »بيست‌ويک روز بعد« 
برايم بازي کرده بود در ذهن داشتم اما چالش اصلي من نقش‌ هاشم بود. اصرارمان بر اين 

بود که بايد کلي ويژگي‌هاي جذاب در شخصيتش داشته باشد.
اتفاقا شخصيت ‌هاشــم کاملا درست و دقيق ساخته شــده و بخش مهمي‌ از 

احساسات سريال به‌خاطر اين کاراکتر منتقل مي‌شود.
از تعداد بسيار زيادي از بچه‌ها تست گرفتيم ‌و به همه  دستيارهاي کارگردانان سپرديم، 
‌اگر کسي را مي‌شناسند به ما معرفي کنند. يک‌روز به اتفاق سيدعلي ‌هاشمي‌ به دفتر 
فيلمسازي رضا ميرکريمي ‌رفته بوديم تا آرشيو تست‌هاي ايشان از بچه‌ها را که براي 
فيلم سينمايي قصر شــيرين جمع‌آوري کرده بودند، ببينيم. همينطور که تست‌ها را 
مي‌ديدم چشمم به بازيگر‌کودکي افتاد که حس کردم قبل‌تر جايي او را ديده‌ام. خوب 
که فکر کردم يادم افتاد در حاشيه جشــنواره فيلم کودک و نوجوان او را در آسانسور 
جشنواره ديده بودم و خيلي از لحن و بيانش خوشم آمده بود. بعدتر فهميدم يک فيلم 
سينمايي خوب هم به اسم »اســکي‌باز« بازي کرده است. در همان نگاه اول انتخابش 

کردم و يادم افتاده بود تمام شور و شوق، هيجان و شرارت‌هاي نقش‌ هاشم يکجا در 
او جمع شده است.

شــما يک ويژگي خيلي خاص براي کاراکتر ســهراب قرار داديــد و او را 
شش‌انگشتي معرفي کرديد اما در ادامه، استفاده چنداني از اين موقعيت نکرديد. 
طبيعتا کودک شش‌انگشتي، با معضلات زيادي در برقراري رابطه با ديگران مواجه 
است اما در سريال، چنين درگيري ذهني‌اي را شاهد نيستيم. صرفا قصد داشتيد 

يک تفاوت ايجاد کنيد تا سهراب قابل شناسايي باشد؟
اين موضوع يک نياز دراماتيک براي قصه بوده که به‌عنوان همان نشانه‌اي براي شناسايي 
بايد براي اين شخصيت در نظر گرفته مي‌شد تا مادر بتواند بعد از سال‌ها کودک خود را 
شناسايي کند. دليل ديگر، استفاده از اين ويژگي به‌دليل مواجهه سهراب و الهام است. 
چون زني که او را به سرپرستي مي‌گيرد هم يک ضعف جسماني)سوختگي صورت( دارد 

و هردوي اين شخصيت‌ها روي هم اثر مي‌گذارند. 
يعني اين ويژگي در فصل‌هاي بعد ديگر ديده نخواهد شد؟

نه ديگر اين ويژگي را نخواهيم داشت چون اين موضوع در زمينه گريم محدوديت‌هاي 
خيلي زيــادي را به‌وجود مي‌آورد. در نســخه اوليه فيلمنامه قرار بود تا انتها ســهراب 
شش‌انگشــتي باقي بماند اما از جايي به بعد ديگر به‌لحاظ گريــم اجرايي نبود و واقعا 
بازيگر در بازي‌اش محدود مي‌شد. در فصل دوم شخصيت‌ها وارد يک کارگاه مي‌شوند 
و کارهاي يدي زيادي را بايد انجام بدهند که اگر قرار بود ســهراب شش‌انگشتي باقي 

بماند خيلي سخت مي‌شد.
خب چطور مي‌توانيد يک‌مرتبه نشان دهيد ديگر شش‌انگشتي نيست؟

 عليرضا بذرافشــان تصميم گرفت که اين موضوع را با نشــان دادن يک عمل جراحي 
پلاستيک رفع کند و در فصل دوم مي‌بينيم که دست سهراب حالت طبيعي مي‌گيرد.

داستان سريال از آزادي مه‌لقا و جست‌وجوي او براي پيداکردن پسرش شروع 
مي‌شود. رازهايي کشف مي‌شود و به‌دنبال مرگ مه‌لقا، جست‌وجو براي سهراب 
ادامه پيدا مي‌کند. از يک‌جايي به بعد اما داســتان وارد مسير جديدي مي‌شود. 
زندگي سهراب و‌ هاشم، وابستگي آنها به يکديگر، ورود سهراب به خانه جديد و... 
آنقدر ماجرا دارد که مسئله تعقيب سهراب و علاقه او به يافتن پدر و مادرش تقريبا 

به حاشيه مي‌رود. فکر نمي‌کنيد داستان حالتي دوپاره پيدا کرده است؟
آن تلاطم و ماجراهايي که در قسمت‌هاي اوليه فصل اول ديديد ظاهرا از جايي به بعد 
فروکش مي‌کند، اما از فصل دوم دوباره اين مســائل پيش مي‌آيد و مخصوصا در فصل 
ســوم، اين موضوع به‌صورت جدي‌تر پيگيري خواهد شــد. خواهيم ديد که خيلي از 
اتفاق‌هاي فصل اول، زيربناي فصل سوم خواهد بود و ما به همه اين موضوعات، فلاش‌بک 

خواهيم داشت. 
هم در فيلم سينمايي »بيست‌ويک روز بعد« و هم در سريال »از سرنوشت«، 
شخصيت‌هاي اصلي درگير مشــکلات گراني داروي سرطان مي‌شوند و به‌رغم 
تلاش‌هايي که مي‌کنند نمي‌توانند اين دارو را به‌دست بياورند. به‌نظر مي‌رسد اين 

مسئله براي شما اهميت زيادي دارد که آن را مجددا تکرار کرده‌ايد؟ 
با توجه به ســبک زندگي مدرن، کارخانه‌اي‌شدن غذاها و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي 
که گريبان‌گير همه ما شده است، محققين مدام هشدار مي‌دهند که در ايران با سونامي 
‌سرطان روبه‌رو هستيم. در دهه‌هاي پيش اينقدر اين معضل گسترده نبود، اما الان همه 
ما وقتي در حلقه اطرافيان خود نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم حتما يک سرطاني وجود دارد 
که حالا ممکن است در سنين مختلف باشد. با اينکه قصه سريال »از سرنوشت« را من 
ننوشته‌ام اما خودم کسي هستم که عزيز درجه اول زندگي‌ام، يعني مادرم قرباني سرطان 
بوده است و از نزديک شاهد پروسه رنج سرطان و مسائل پيرامون آن، مخصوصا مشکلات 
مالي و تهيه دارو بوده‌ام. بنابراين پرداختن به اين موضوع، يک دغدغه مهم براي من است 
که فکر مي‌کنم هيچ‌وقت کم‌رنگ نمي‌شود و از ذهنم بيرون نمي‌رود. سرطان موضوعي 
است که هميشــه در پرداخت‌هاي ذهني‌ام براي يک داستان، جايي را براي آن درنظر 

مي‌گيرم تا بتوانم حرف‌هايي را که مي‌خواهم بزنم.
فصل سوم سريال در چه مرحله‌اي است؟ قرار است درباره چه بخشي از زندگي 

اين شخصيت‌ها باشد؟
ما در اواخر مسير فيلمبرداري فصل سوم هستيم و فکر مي‌کنم تا يک‌ماه آينده به پايان 
برسد. شخصيت‌ها در فصل سوم به سن ‌27سالگي مي‌رسند و آن مقطع از زندگي ‌هاشم 

و سهراب را خواهيم ديد.

شبکه دو از ابتدای سال، سه سریال مناسبتی، دو سریال تکراری و دو سریال با موضوع کودک و نوجوان روی آنتن فرستاده 
است. البته علاوه بر دو ســریال »حکایت‌های کمال« و »از سرنوشت«، ســریال »خانواده دکتر ماهان« هم از جنبه‌هایی 
می‌تواند در گروه سریال‌های کودک و نوجوان قرار بگیرد. در مجموع از میان 9 سریالی که از ابتدای سال روی آنتن رفته، 
شاید بتوانیم با اغماض فقط دو سریال »بر سر دوراهی« و »از سرنوشت« را جزو آثار پرمخاطب این شبکه به حساب بیاوریم. 
البته هردوی این سریال‌ها هم با انتقادهایی روبه‌رو هســتند و نمی‌توان نام درجه یک را رویشان گذاشت. در این بخش 
مروری داریم بر حال وهوای سریال‌هایی که از نوروز 1398 تا همین حالا روی آنتن رفته‌اند. در هر مورد ضمن بیان موضوع 
سریال، نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی کرده‌ایم و آنها را از نقطه نظر میزان موفقیت و توانایی جلب مخاطب مورد ارزیابی 

قرار داده‌ایم. آیا می‌توانیم بگوییم شبکه دو از ابتدای سال در سریال‌سازی استاندارد عمل کرده است؟

سريال‌سازي بعد از يک فيلم موفق
آن زمان که قصه به من پيشنهاد شد، واقعا به اين مسائل 
فکر نمي‌کردم. البته حقيقتا خــود من خيلي مخاطب 
ســريال‌هاي شــبکه دو نبوده‌ام و حتي نمي‌دانستم که 
چه مجموعه‌هايي درحال پخش دارد. اما براســاس 
اصول فکري خودم وقتي مي‌دانم که مي‌توانم 
کاري را درست انجام بدهم تا احساسي را 
برانگيزد و مخاطب‌هــاي خودش را پيدا 
کند، آن کار را انجام مي‌دهم. خيلي به 
اين حواشي فکر نمي‌کنم. حتي درباره 
»بيســت‌و‌يک روز بعد« بايد اشــاره 
کنم که اين فيلــم در حوزه هنري 
ساخته شــد، جايي که مدت‌ها بود 
فيلــم پرمخاطب نداشــت اما فيلم 

ديده شد. کلا احساس مي‌کنم کار خوب راه خود را پيدا مي‌کند.  

ميزان مخاطب »از سرنوشت«
 اگر سريال از شبکه سه، با کنداکتور 20:45 شب و به‌صورت اچ‌دي 
پخش مي‌شد مي‌توانست مخاطب گسترده‌تري داشته باشد. چون 
براساس آمار ميداني که دارم پيش‌فرض اين است که مردم هميشه 
در زمان روشن‌کردن تلويزيون شبکه را روي سه قرار مي‌دهند. در 
کنار اين، سريال‌هاي ضعيفي که به گفته شما مدتي از شبکه دو به 
روي آنتن رفتند هم بي‌تاثير نيســتند. درواقع رساندن اين پيام به 
مردم که ســريالي با توانايي جذب مخاطب دارد از شبکه دو پخش 
مي‌شود، خودش کار ســختي بود. اما حالا و با ديدن بازخوردهاي 
سريال فکر مي‌کنم »از سرنوشت« توانست از تمام شرايط سخت و 
غير ايده‌آلي که براي پخش وجود داشت، عبور کند و جاي خودش را 
بين مردم باز کند. يا حداقل پس از اتمام فصل اول، آمار دانلودهاي 

سريال بسيار بالا رفته است چون به‌هر‌حال کار دهان‌به‌دهان منتقل 
مي‌شــود و مخاطبش را درنهايت پيدا مي‌کند. البته اميدوارم اصلا 

کار خوبي بوده باشد.

شباهت به بچه مهندس
خيلي‌ها آن اوايل گفتند »از سرنوشت« شباهت زيادي با سريال »بچه 
مهندس« دارد. اما من اصلا سريال »بچه مهندس« را نديده‌ام. زماني 
هم که درباره شباهت‌هاي اين‌دو صحبت شد ما درحال ساخت فصل 
اول سريال بوديم و ترجيح دادم که براي اينکه اثري از آن کار نپذيرم، 
»بچه مهندس« را نبينم. چون مي‌خواستم فقط فضاي ذهني خودم را 
پياده کنم. البته يک يا دو قسمت ابتدايي اين موضوع مطرح بود اما از 
يک‌جايي به بعد ديگر شباهت‌ها از بين رفت و ديگر درباره اين مسئله 
صحبتي نشد. درادامه هم که وارد فاز فصل دوم و سوم مي‌شويم که 

اصلا شبيه هيچ سريال ديگري نخواهد بود.
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همان‌طور که بارها در صفحه شبکه نوشته‌ايم، شبکه دو 
مدت‌هاست در سريال‌سازي ضعيف عمل مي‌کند و در طول سال، 

جز يکي‌دو نمونه انگشت‌شمار، سريال موفق ديگري روي آنتن 
ندارد. در حال حاضر بعد از سريال »بر سر دوراهي« که نوروز 98 
روي آنتن رفت و اثري به‌نسبت پرمخاطب از آب درآمد، تا پيش 

از شروع پخش »از سرنوشت«، موفقيت چنداني در جلب رضايت 
مخاطبان نداشت. سريال‌هاي شبکه دو، از »دلدار« و »روزهاي 

بي‌قراري2« گرفته تا »خانواده دکتر ماهان« و »سلام آقاي مدير« 
و »مرضيه« و »حکايت‌هاي کمال«، هرکدام در زمان پخش، جزو 
آثار ضعيف تلويزيون به‌حساب مي‌آمدند و با انتقادهاي فراواني 

همراه بودند. حالا بعد از مدت‌ها اين شبکه توانسته است با »از 
 سرنوشت« مجددا خودش را احيا کند. درست است که 

»از سرنوشت« هم سريال درجهي‌کي نيست و ضعف‌هاي زيادي 
دارد اما وقتي آن را با ساير آثار شبکه دو از ابتداي سال تا کنون 

مقايسه مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم که مي‌توان آن را به‌عنوان 
گامي ‌موثر در اين شبکه به حساب آورد. اواخر هفته گذشته، 

پخش فصل اول اين سريال به کارگرداني محمدرضا خردمندان 
به پايان رسيد. حالا از امشب، شاهد پخش فصل دوم آن، يعني 

دوران نوجواني اين شخصيت‌ها خواهيم بود. هنوز نمي‌دانيم آيا 
در فصل دوم هم شاهد موفقيت فصل اول خواهيم بود يا سريال 
به سمت‌و‌سوي متفاوتي خواهد رفت؛ به‌هرحال در نقطه پايان 

فصل اول، در اين پرونده، ضمن گفت‌وگو با محمدرضا خردمندان، 
مروري داريم بر ويژگي‌هاي مختلف سريال‌هاي شبکه دو از 

ابتداي سال تا الان.

  مرجان فاطمی
             هفت ‌صبح

پیش درآمد

در حــال حاضــر پرمخاطب‌ترين ســريال 
تلويزيون است. بارها در صفحه شبکه درباره 
نقاط ضعف اين سريال نوشته‌ايم اما مسئله 
مهم اينجاســت که داســتان اين سريال، 
آنقدر بــاب طبع مخاطبان اســت که تحت 
هر شــرايطي ترجيح مي‌دهند آن را دنبال 
کنند. فاز سوم سريال »وارش« برخلاف دو 
فاز قبلي، چندان متمرکز روي داستان زندگي وارش نيست. در اين فاز، وارد 
زندگي يوسف، پسر ناتني وارش مي‌شويم و مشکلات او را مي‌بينيم. درواقع 
مي‌توانيم بگوييم فاز سوم، داســتان به‌جاي وارش روي يوسف مي‌گردد و 
از زاويه ديد اصلي سريال خارج شده است. شايد مي‌شد حتي اين فاز را به 
صورت سريالي جداگانه روانه آنتن کرد. چون با توجه به پيچيدگي‌هايي که 

دارد، به‌عنوان يک اثر مستقل هم قابل قبول بود. 

شروع قانع‌کننده‌اي داشت و در چندقسمت 
اول هم به نســبت موفق ظاهر شد. داستان 
درباره زني اســت که همراه دوفرزندش به 
ايران مي‌آيد و به‌محض ورود به فرودگاه امام 
خميني)ره( دستگير مي‌شود. او بايد درباره 
خودکشي همســرش که يکي از نخبه‌هاي 
ايراني بوده توضيح دهد. اين مســئله باعث 
مي‌شود که پاي او به نهادهاي امنيتي باز شود و مسئله از اين بابت پيچيدگي 
بيشتري پيدا کند. از آنجايي که ســريال براي شبکه آي‌فيلم ساخته شده 
و خيلي از مخاطبان نمي‌دانند شبکه آي‌فيلم سريال جديد هم روي آنتن 
مي‌برد، هنوز مخاطبان آن به اندازه کافي بالا نيست. احتمالا با گذشت زمان 
و حساس‌تر‌شدن ماجراي سريال، بر ميزان مخاطبان آن افزوده مي‌شود. 

البته هنوز نمي‌توانيم به‌طور کامل درباره آينده سريال اظهارنظر کنيم.

 يک ارزيابي کلي 
شبکه‌هاي مختلف همزمان با »از سرنوشت«، چه 

سريال‌هايي روي آنتن فرستادند

سريال‌سازي در شرايط
سخت و غيرايده‌‌آل

روايت محمدرضا خردمندان از دليل همکاري با شبکه دو 
و سریال »از سرنوشت«

شبکه دو مدت‌هاست در زمينه سريال‌سازي، ضعيف عمل مي‌کند 
و نسبت به شبکه‌هاي يک و سه، سريال‌هاي پرمخاطبي روي آنتن 

نمي‌فرستد. طبيعتا کارگردان‌هايي که قرار است با اين شبکه کار کنند 
هم اين مسئله را مي‌دانند و شايد به همين دليل تصميم‌گيري براي ورود 

به عرصه سريال‌سازي در اين شبکه برايشان سخت‌تر باشد. با محمدرضا 
خردمندان درباره دليل پذيرش پيشنهاد ساخت سريال »از سرنوشت« 
براي شبکه دو صحبت کرديم و پرسيديم که وقتي پيشنهاد دادند براي 

شبکه دو سريال بسازد، از سابقه سريال‌هاي اين شبکه اطلاع داشته 
است يا خير! و آيا نگران نبوده که سريالش آنطور که بايد ديده نشود؟!
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         در چه بازه زمانی پخش شد   تعطیلات نوروز 1398
         موضوع سریال  داستان »بر سر دوراهی« درباره پسری است از طبقه 
پایین جامعه که به دلایلی سر از زندگی پیرزنی ثروتمند درمی‌آورد و بعد 

از آشنایی با خانواده او، زندگی‌اش دستخوش تغییر می‌شود و ...
         نقطه قوت   حامد عنقــا خیلی خوب جنــس مخاطبــان ایرانی را 
می‌شناســد و فیلمنامه‌هایش معمولا مخاطبان را از همان قسمت‌های 
ابتدایی درگیر می‌کنند. داستان این سریال هم در جلب مخاطبان موفق 
بود. ضمن اینکه بازی خوب حميد گودرزي و مهراوه شريفي‌نيا از جمله 

برگ برنده‌هاي »بر سر دوراهي« به‌شمار می‌رفت.
         نقطه ضعف  سوژه اصلی ســریال، جدید نبود و همه ما بارها فیلم‌ و 
سریال‌هایی مشابه آن دیده بودیم. می‌توانستیم حدس بزنیم در انتها به 
کجا می‌رسد و ا‌ز این جهت هیجان ویژه‌ای نداشت. ضمن اینکه شاید اکثر 
مخاطبان ترجیح می‌دهند در ایام نوروز، سریال کمدی تماشا کنند و یک 

سریال ملودرام مطابق میلشان نباشد. 
         میزان موفقیت  بر طبق آمار اپليكيشن تلوبيون از قسمت دوم، رتبه 
اول پربازديدترين سريال را به خود اختصاص داد و اين جايگاه تغيير نكرد.

         حاشیه  حاشیه زیادی نداشت فقط بارش باران و جاری شدن سیلاب 
در تهران، باعث شد گروه تولید »بر ســر دوراهی« از زمان‌بندی ساخت 

این سریال عقب بیفتند.

         در چه بازه زمانی پخش شد    اواخر تیرماه شــروع شد وتا مرداد ادامه 
داشت

         موضوع سریال  داستان درباره مردی به نام امیر صدراست که پس از 
درگذشت همسرش در یک سانحه تصادف، دچار افسردگی شدید می‌شود 
و با توصیه یکی از آشــنایان به‌صورت موقت به‌عنوان مدیر در مدرســه 

کوچک و قدیمی مشغول به کار می‌شود.
         نقطه قوت    سریال نقطه قوت خاصی نداشت. 

         نقطه ضعف  بدون اینکه در ایام سوگواری قرار داشته باشیم، شب‌های 
تابستان، شاهد یک سریال بســیار تلخ بودیم. یک مدیر مدرسه افسرده 
که مدام خاطرات همســرش را مرور می‌کند و همراه مادر بیمارش غصه 
می‌خورد و دنبال مشــکلات زندگی بچه‌های مدرســه می‌رفت. روزبه 
حصاری، بازی موفقی از خودش به نمایش نگذاشت و کسالت و تلخی این 

سریال باعث شد کسی برای تماشای آن ترغیب نشود. 
         میزان موفقیت   ســریال آنقدر تلخ بود و روی فضــای ذهنی و مرور 
خاطرات تکیه داشــت که بخش مهمی از مخاطبان در قسمت‌های اول 
نتوانستند ارتباط خاصی با آن برقرار کنند. در تلویزیون اینترنتی تلوبیون، 
میزان بازدید قسمت‌های مختلف این سریال به طور متوسط بین پنج تا 
هفت هزار نفر بود و این در مقایسه با سریال‌های پرمخاطب، واقعا شکست 

بزرگی است. 
         حاشیه  سریال به‌طور کلی دیده نشد و حاشیه خاصی هم نداشت.

         در چه بازه زمانی پخش شد   سريال »نوار زرد«، مهر سال 1395 از 
شبکه دو پخش شد اما شبکه دو مهر امسال بعد از سه‌سال، مجددا 

آن را روي آنتن فرستاد.
         موضوع سریال  داســتان يک ســرگرد آگاهي به نام کاوه کيهان 
را روايت مي‌کند که گره پرونده‌هاي جنايــي را باز مي‌کند و در اين 
ميان به پرونده‌اي برمي‌خورد که کشــف واقعيــت آن، پاي زندگي 

شخصي‌اش را به ميان مي‌کشد و ...
         نقطه قوت و ضعف     شايد صحبت‌کردن درباره نقاط قوت و ضعف 
يک سريال تکراري، بعد از گذشت سه‌سال از پخش اوليه، چندان کار 
درستي نباشد اما به‌هرحال شبکه دو مجددا آن را در باکس اصلي روي 
آنتن برد و جاي يک سريال جديد را به آن اختصاص داد و شايد لازم 
است درباره‌اش بنويسيم. اين سريال در مقايسه با سريال‌هاي پليسي 
ديگر، اثر به‌نسبت استانداردي بود و دست‌کم تصوير مناسب‌تري از 
پليس پيش روي مخاطبان مي‌گذاشت. گرچه با وجود نقاط مثبت، 
ســريال در برخي موارد کاملا شــعاري بود و مخاطبانش را دلزده 

مي‌کرد.  
         میزان موفقیت   شــايد بتوانيم بگوييم »نوار زرد« در پخش اوليه 
جزو آثار پرمخاطب شبکه دو بود اما طبيعتا در بازپخش، نمي‌توانست 

مخاطب زيادي جذب کند.
         حاشیه   نداشت. 

          در چه بازه زمانی پخش شد   بعد از تعطیلات عید
         موضوع سریال   زنی به نام سارا برای یافتن خانواده و هویت واقعی‌اش 

عازم تبریز می‌شد و ...
         نقطه قوت   در اين سريال يك فرش نفيس به‌عنوان نماد فرهنگ اصيل 
ايراني محور درام بود و همه اتفاق‌ها به آن ختم مي‌شد. سازندگان تصميم 
داشتند از دل يك قصه، حرف‌هاي مهمي‌ درباره فرهنگ،‌ انسان‌دوستي،‌ 
عقوبت عمل، ‌اصالت و... بزنند. ايده‌شــان جاي تحســين داشت اما در 
پرداخت موفق از آب درنیامده بود. بازي افسانه بايگان در نقش يك زن 

مستأصل را می‌شد نقطه قوت »روزهاي بي‌قراري« دانست.
         نقطه ضعف  مشکل اصلی سریال »روزهای بی‌قراری2« به ریتم کند، 
قصه كشدار و دیالوگ‌های گل‌درشت و شــعاری آن برمی‌گشت. هرچه 

به انتهای سریال نزدیکتر می‌شدیم، میزان این شعارها بیشتر می‌شد.
         میزان موفقیت  سریال در قســمت‌های ابتدایی به‌نســبت مخاطبان 
بیشتری داشــت. قســمت اول آن، 34هزار و 187 بازديد داشت اما میزان 
بازدیدها در قسمت دوم به 20هزار و 688 رسید. سير نزولي مشاهده سريال 
ادامه یافت تا جایی كه در قسمت هفتم 11هزار بازديد داشت. در قسمت‌هاي 
بعد ميزان بازديد »روزهاي بي‌قراري« بين هشت تا 10هزار بود. قسمت آخر 

سريال تا ساعت 17 روز گذشته، پنج‌‌هزار و 651 بار مشاهده شد.
         حاشیه   حاشیه خاصی نداشت. 

         در چه بازه زمانی پخش شد    ماه رمضان 1398
         موضوع سریال   قتل ناخواســته يک جوان به‌خاطر سوءتفاهم باعث 

بروز اختلافات عجيبي شد و...
         نقطه قوت    تا اواسط سريال »دلدار« گمان مي‌کرديم با اثري کاملا 
متفاوت و جديد روبه‌رو هستيم. نمي‌توانستيم حدس بزنيم مسير سريال 
به چه ســمتي مي‌رود. ريتم اين سريال نسبت به ســريال قبلي برادران 
محمودي يعني »سايه‌بان«، سريع‌تر بود و مخاطبانش را اذيت نمي‌کرد. 
         نقطه ضعف  ســريال روي يک الگوي کاملا قابل حدس پيش رفت و 
بدون اندکي خلاقيت، به پايان رســيد. بازي‌ها آنطور که بايد قابل قبول 

نبودند و تعليق‌هاي سريال بسيار ساده و کودکانه به‌نظر مي‌رسيد. 
         میزان موفقیت   بين سريال‌هاي ويژه ماه رمضان يعني »برادرجان« 
و »از يادها رفته«، سريال »دلدار« مخاطب کمتري داشت و در رسانه‌ها 
هم آنطور که بايد خبرساز نشد. ميزان بازديدهاي اين سريال در تلويزيون 

اينترنتي تلوبیون حدود 50هزار بود. 
         حاشیه   زمان پخش دلدار، اعتراض مالك ترانه قطعه »جورچين« 
محسن چاوشي در تيتراژ سريال، بحث داغ رسانه‌ها شد. بازي شخصيت 
خواهر پژمان هم يکي ديگر از حاشــيه‌هاي جالب اين ســريال بود. او تا 
نيمه‌هاي سريال، فقط روي تخت نشســته بود و تلفني با پدرش حرف 

مي‌زد. 

بله. در مسير پيش‌توليد، 
به پرورشگاه‌هاي زيادي 

سر زدم و از نزديک 
اين بچه‌ها را ديدم. در 

کنار اين مشاهدات 
مستقيم، بسيار درباره 

آنها خواندم و با 
روانشناس‌هايي که 
مي‌شناختم درباره 
زندگي اين بچه‌ها 

صحبت کردم

مادرم قرباني سرطان 
بوده است و از نزديک 

شاهد پروسه رنج 
سرطان و مسائل 

پيرامون آن، مخصوصا 
مشکلات مالي و تهيه 
دارو بوده‌ام. بنابراين 

پرداختن به اين 
موضوع، يک دغدغه 

مهم براي من است که 
فکر مي‌کنم هيچ وقت 
کم‌رنگ نمي‌شود و از 

ذهنم بيرون نمي‌رود
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